
‌،‌پژوهشگاه‌علوم‌انسانی‌و‌مطالعات‌فرهنگیهای‌علوم‌انسانی‌نامۀ‌انتقادی‌متون‌و‌برنامه‌پژوهش
‌‌210–‌‌1399‌،187آبان،‌هشتمـ‌پژوهشی(،‌سال‌بيستم،‌شمارة‌‌نامۀ‌علمی‌)مقالۀ‌علمی‌ماه

 اشعار ایرانیتحلیل مجموعه 

 فوتوریست روس ولیمیر خلبنیکوف،

‌*آباد‌زینب‌صادقی‌سهل

‌**محبوبه‌مباشری

 چکیده

هدف از پژوهش حاضر نشان دادن قدرت نفوذ فرهنگ و ادب ایرران ررر زررزی نی دی رر     
(، فوتوریست روس، از آن دزته شراررانی ررود  ره    1884-1922) ازت. ولِ م ر خلِبِن کوف
ترثی ر آن قررار داشرت. او از هملره شرارران      زتود و تحترس ار ییفرهنگ و ادب ایران را 

روس رود  ه شانس حضور در ایران را پ دا  رد و در زیان ق ام ی رزا  وچک خران همررا    
ها وارد گ لان شد و توانست از نزدیرک ررا   رهانۀ  مک ره هن لیرا ن روهای ارتش زرخ ره

ن وهو  اشعار اوزرت  ره در پرژوهش حاضرر     گرایی یکی از رارزتریایران آشنا شود. شرق
تنها ره رررزی یضای ن ایرانی یجموره اشعار شش هلدی وی خواه م پرداخت. ررازآفرینی  

ای تاز  در اشرعار،، شرعر خلبن کروف را زیبرا و رردیه هلرو  داد        یضای ن ایرانی را هلو 
شرود  ای ایران ینتهی نمی ه تثی ر ایران رر وی تنها ره ارعاد ادری و ازطور ازت. را وهود آن

و رس ار فراتر از آن، در ارعاد فرهن ی، یذهبی، تاریخی و هغراف رای زیسرتی و یب عری ن رز     
رررزری اشرعار   انرد.  قارل رررزی ازت، ایا یحققان ایرانی رس ار اندک ره آیرار وی پرداختره  

وی ره حک م گنجه ازت و رازتراب اشرعار نمرایی و همننر ن     خلبن کوف حا ی از رشق 
رر آیار او قارل یشاهد  ازرت. همننر ن رررزری یضرای ن اشرعار      ن ز های شاهنایه ازطور 
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ای انسانی ررخوردار ازت  ره ررر حرو  ایردۀ     دهد  ه شعر او از هوهر ایرانی او نشان یی
 چرخد.  وحدت ههانی یی

 ایران، روز ه، خلبن کوف، فرهنگ و ادب ایران، تثی رپذیری.‌ها: هژکلیدوا

 

 مقدمه. 1

رنروان یرک ال روی    تواند رهروارط ادری و فرهن ی ایران و روز ه چنان گسترد  ازت  ه یی
هرای رازنراک و   توزعۀ ادر ات ههانی یطرح شود. فرهنرگ ایرانری همروار  رره دل رل هلرو       

ها را ره خود هلب  رد  ازت. در روزر ه گررایش رره شررق از پ شر نۀ      ش فت خود روس
اهداف ز ازی، اقتصرادی، فرهن ری و ادرری گرر  خرورد        رس ار  هنی ررخوردار ازت  ه را

ترین آنها از یریق زرفر رره   ازت. شناخت روزها از شرق از چند یریق رود  ازت  ه رمد 
یا از یریق ترهمۀ آیار شرقی و یرا   ،خصوص قفقاز و  ریمه رود  ازتهای شرقی رهزرزی ن

   شنازی. یطالعۀ رویدادهای تاریخی، ز ازی و تحق قات شرق
شررارران هرای روس ن رز همنرون    شرارران زردۀ ر سرتم روزر ه از هملرره فوتوریسرت     

-زرتودند و دی رران را ن رز  رره     پ شکسوت خود، ی راث ادری و فرهن ی شرق را رس ار یری 
های روس چن ن آید  ازرت:  های فوتوریست ردند. در یکی از ر ان هدروت یی آن فراگ ری

 نر م. یرا   هم ان را ره هنر یلی خرویش هلرب یری    زوی شرق گرایش داریم و توههیا ره»
زر ماهای شررقی و خرودی     های غرری هست م و رره وار در ررارر ارز،یخالف حقارت ررد 

 (. Хаджиев 1997: 47« )گردیمرازیی
دل ل فرهنگ پویای خود پذیرای رس اری از آیار ادری فاخر ایرران ازرت و ترثی ر    روز ه ره

رس اری از آیار ادیبان نایدار روز ه واضح ازت. رخرش وزر عی    های ررفان شرقی دراندیشه
ایران انجرام دادنرد.   شنازان روزی از ادر ات هایی ازت  ه شرقاز این تثی رات وایدار ترهمه

رررد و  ها زیانی انجام شدند  ه اروپا در رحران نبود یسائل یعنوی رسرر یری  ر شتر این ترهمه
آید. یبعاً یردیران هرر   شمار ییاویزی یحکم ررای آنها رهآیار ررفانی شرق رسان یثین و دزت

زرزی نی ره یر ز توهه قررار گررفتن آیرار ادیبران و اندیشمندانشران خرارل از قلمررو یلری         
 نند  ه درواقه ر ان ر روح غنی و خلاق آن یلت ازت؛ البته ناگفته پ دازرت هرر   یباهات یی

لازم ررای پذیر، و درک آن یه را راشرد. ایرران     هاییارد  ه زی نهدر هایی انتشار یی اندیشه
رنوان زرزی ن شعر و هنر و ادب یطررح ررود  ازرت. آزنار شر ن     ها هموار  رهدر ی ان روس

 نویسد:  در یدح شارران ایران چن ن ییشارر یشهور زدۀ ر ستم روز ه 
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های تاریخی ره همران ی زانری  ره نمرایی در زربک ریانت رک و       فردوزی را در حمازه
-را رره  ]یولانا[الدین رنوان یک یداح، هلا راشقانه یشهور ازت و نه  متر، انوری را ره

-رنوان یک یعلم اخلاق و زرانجام حافظ را رره رنوان یک نویسندۀ رارف، زعدی را ره
توان یرواریدهای ارزشرمند شررق   های راشقانه، ردون ه چ تعصبی ییرنوان شارر غز 

از هر نمر او  در نمر گرفت، ایا تقریباً در همرۀ انروا ، های را     توان نای د. هایی را نمی
توان او را در زیررۀ ایرن شرارران ررزر      هم ن دل ل، را تمام انصاف ییدوم را دارد و ره

 (.  Ознобишин 1826: 401ررشمرد )

در پژوهش حاضر ره نقد و رررزی تثی ر و فرهنگ و ادب ایران رر روی یجموره اشرعار  
را ررر دو،  « هاپ غایبر فوتوریست»ی از شارران یشهور فوتوریست  ه لقب شش هلدی یک

 شد، خواه م پرداخت. حضرور ول م رر خلبن کروف در شرهرهای شرمالی ایرران رارر         یی
ای از تراریخ شرکل گرفتنرد  ره     آفرینش اشعار زیبایی در وصف ایران شد. آیار وی در ررهه

 ه یطرح شد  رود و تساوی و ررارری انسران  صورت گسترد  در روزایدۀ خلق آیار شرقی ره
هرای اصرلی آیرار    گرایری یکری از ویژگری   غرب و شرق یکی از وهو  آن رود، رنارراین شرق

اوزت  ه در پژوهش حاضر تنهرا رره رررزری یوضرورات ایرانری ایرن یجمورره خرواه م         
 پرداخت.

 

 بحث و بررسی. 2

ها، همر ن  وتوریست در ی ان روسرنوان یکی از شارران فدر وصف یحبور ت خلبن کوف ره
« ادشرا  شروروی  پ»و « های هدیرد شراررانه   لمب قار  ریستف »رس  ه یایا وفسکی او را 

در ینمویرۀ رلنرد خرویش    ‌( شارر یشرهور روزر ه،  1889-1963یف )آزین کالای  نای د.یی
؛ فصرلی را رره خلبن کروف اختصراص داد  ازرت. در      «شرود یایا وفسکی آغاز یری »رارنوان 

‌‌‌متی از این شعر آید  ازت:قس
  ه در اندیشۀ راحتی و یروت راشدآن رد / ریاو زندگی یی

 نوشتها ییهوَید و / رر روی پلنان خشکی یی

 . لمات پرورد  شد  را

 خ ا  رودزاد  و ری/  این انسان پ ن دۀ رزر ،

 گونه ن ز راید راشددر حساب و  تاب روزیر ، / هم ن

 گونه حافظ و رمرخ امهم ن  ه رود زعدی /چنان
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 ت...هایشان زرین ازرسان اررهای دودی در افق /  ه  رانه

(Асеев 1973: 46.) 

  ند:و یا در قسمتی دی ر از هم ن ینمویه از زفر خلبن کوف ره ایران یاد یی
  شاند / ین ن  ششی پاک و شاد... و او را ره  ویر ایران 

 د  دانستنو یردیی  ه گویش یا را نمی

 زدندو او را درویش روس صدا یی

(Асеев 1973: 49 .) 

« رویرش روس د»پو، در ایران ره یف ن ز پ دازت؛ خلبن کوفِ ژند  ه از شعر آزیچنان
نای دند. شارر خود در یکی از اشعار، ره نرایی  ره در ایرران    یولا یییشهور رود و او را گل

  ند:  شهرت یافته رود، اشار  یی
 ربریت! –یولا رنش ن، گل -یولا! / زدند: گلرر ین فریاد 

 را صورتی ت ر  و شاد ررخازتم. –ین  –گفتم: ین 

  نند،  گونه صدا یینشستم. دانستم  ه یرا در انزلی این

  ه ین درویش روس هستمهایی

(Хлебников 2001/2: 207.) 

«  الم ک»ررد. وی در دشت زر ییهخلبن کوف هموار  در رطش شناخت یشرق زی ن ر
در اردوگرا   »نویسرد:  روز ه یتولد شد و دررارۀ یحل زادگاهش چن ن یی ناح ۀ آزترخاندر 

رزر د یتولرد   یری  1نش ن، در دشت خشکی  ه ره دریای  ازریی های رودایی  وچخان یغو 
 ر ان ر رشق و رلاقۀ وی رره شررق و رال ردن او رره ریشرۀ     « ین پسر آز ا هستم»شعر «. شدم

ا، های تراریخی و ازرای ری شررقی   شرقی خود ازت. این شعر وارست ی شارر را ره ریشه
 نمایاند:یی

 در رر گرفته رودند،ها و نعرۀ اشتران ها، دشتیرا گل

 ، / دریای گوزیندان را صورتکان نح ف،شکلچادران گنبدی

 هستی غرورآی ز دشت آزمان.

 های آتش ن پوپکان،فراخنای رن  ن را 

 هاشان زا شدند و در پیها این چن ن زیری ییروز
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(Хлебников 2000/1: 205) 

 ررد، رررای دیردار ایرران،     زرانجام آرزوی خلبن کوف  ه در ارترش زررخ خردیت یری    
ینمرور  مرک رره    رنوان زخن وی ارتش زررخ رره  زرزی ن شارران رزر ، یحقق شد. او ره

 انقلار ون نهضت هن ل در گ لان، ره ایران زفر  رد.  

گ رری روزر ه   شرکل  از آنجا  ه ی رزا  وچک خان رعرد از فروپاشری روزر ه ترزاری و    
 ره ای رد رره     نرد و در حرالی  زروی ارترش زررخ دراز یری    رلشویکی دزت دوزتی ره

همهروری شرورایی   » یلبانرۀ انقرلاب روزر ه دارد،   خواهانه و یسراوات شعارهای آزادی
فرقرۀ رردالت    1299در خررداد   >...< نرد  را در گ لان تثز س یری « زوز ال ستی ایران

حرزب  »وارسته ره روز ه نخست ن  ن رۀ رزر  خود را در انزلی تشک ل دادند.  ن ر  نام 
همهروری شروروی زوز ال سرتی    » 1299را ررگزید. در اواخرر زرا    «  مون ست ایران

ت بانی ارتش زرخ تشک ل گردید و در ادایرۀ حر رت خرود قصرد     در رشت را پش« ایران
 (.178-9: 1394تصرف تهران را داشتند )زاهدانی و یسعودی 

الره خران، رئر س هنربش     خلبن کوف ن ز همرا  را گروهی از انقلار ون را رهبری احسران 
ای رره  هانقلاری ایران در گ لان، از را  یازندران رره  میر ن تهرران فرزرتاد  شرد. وی در نایر      

  ند:  چن ن توص ف ییخواهر خویش، یاهرای زفر خود ره ایران را را نثری شاررانه این

زروار و  «  ورزرک »در هوای آرایی  ه ره تبسم زیهر ره نو  رشر را یانا رود، رر  شرتی  
فرام،  هرای پوشر د  از رررف نقرر     زوی هنوب، رهسیار زواحل آری ایران شدیم. قلره ره

 ه در زیر ارروان اررهرا پنهران شرد  راشرد. نقرو، ررفری        یانستییچشمان پ ایبری را 
چکادها، رسان اندیشۀ رازخی رود در ژرفنای چشمان الهی  ره دیردگان هردی اندیشرۀ     

آورد. هنوب یلائی روان یانند رهترین ارریشم  ه در یقارل پاهرای  یاد ییرزرگواری را ره
-ای آرری رره نقرر   «  ورزک»ن یحمد گسترد  شد  راشد، شما  تا شما  پشت زر زتو

ترر از چمرن شرد  و    رنگِ خف ف رد  شد ، هایی  ه ش شۀ زبزِ روشنِ ایروال، روشرن  
-های یارگون ررفی در یحاصرۀ اردام شد ، تلوتلرو یری   ور دند و  فخود را ررهم یی

خوردنرد. یرن را در آب گررم دریرا شستشرو دادنرد و رخرت زری د پوشراندند و غرذا           
 (. Хлебников 2004/5: 319خطاب  ردند )« ررادر هان»یهررانی یرا خوراندند و را 

ینعکس شرد  ازرت. ایرن    « یولا رنای گل»تثی ر دیدار ایران رر روی خلبن کوف در شعر 
چراپ  « دیردار »را گرفت و را رنوان فرری « ت ران ردون ت»های رعدی، رنوان شعر در چاپ

ازرت  « ظالم»یعنای در زران روزی ره(Тиран) « ت ران(. »Хлебников 2004/5: 348-358شد. )
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 ره در زرران فارزری همران     (Иран) شرود  ، یی«ت»و در زران روزی این  لمه ردون حرف 
خلبن کوف پس از زفر ره ایرران در خرود احسراس قردرت و انررژی      ازت. « ایران»زرزی ن 

واهم شرد و  زودی قدرتمنرد خر  حالا ین قروی هسرتم، رره   » ند: های هدید ییفراوان و اید 
 Хлебников« )ههان را تکان خواهم داد. تارستان زا  آیند  احتمالاً دوررار  رره ایرران ررروم    

شناس و یادر وی، یورخ رود و رلائرق والردین ررر اشرعار     (. پدر شارر، زیست323 :2004/5
-فضای ینرایق شرمالی ایرران را رره    « قرآن رهاری را»تثی ر نبود  ازت. در شعر خلبن کوف ری

  شد:یر ییتصو
 رالمِ یشعوف، زی دار زحر ین

  شد.قرآن رهاری را، زف ران زحرگاهی را انتمار یی

 یانند یاه   ر خورش د، / در آهنگ آری انزوا

 زندتورهای پهن شد ، / او یاهرانه فریاد یی

 و روی تازۀ توفان تارستانی.

 و اینک خداوندگار رهاری، / خاویارهای ش فت >...<

 های نمناک. نار رر در هر قایق، 

 شود:   دزتان خواهش گشود  یی

 «آزمان رطا  ن»

 (Хлебников 2001/2: 47)  

نام دارد. نرام ینمویره خرود     (Лейли и Медлум)« ل لی و یدِلوم»خلبن کوف یکی از آیار 
نمایی ازت. دازتان ل لی و یجنرون رارهرا توزرط    « ل لی و یجنون»گر دازتان راشقانۀ تداری

های فارزی، ررری، تر ی و اردو ره رشتۀ تحریر درآیرد  ازرت، ایرا    یختلف در زرانشارران 
دازتان نمایی از شهرت و یحبور ت ر شتری ررخوردار ازت. خلبن کروف در دازرتان  وترا     

نایرد  یری  2«هرا رهترین ینمویۀ آرایری » ند و آن را یجدداً ره این حمازۀ نمایی اشار  یی«  ا»
(Хлебников 2004/5: 132  وХлебников 2003/4: 58 .)     خلبن کروف در ارتردای ایرن دازرتان

، و  ا رره یعنرای   «را»و « خو»، « ا»ها زه هزء ررای روح قائل هستند:  ند  ه یصریاشار  یی
 ه او نام  شور یصرر را در ایرن دازرتان    و هالب آن (Хлебников 2004/5: 122)همزاد ازت 

  ار ررد  ازت.صورت فارزی و را خط ز ریل ک رهره
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- نرد و یری  تلقی یی« هاودانی و نای را»ررتلس ایرانشناس یشهور روس اشعار نمایی را 
«  نرد هرای ههران زرفر یری    آیار او یانند  اروانی هستند  ره رره تمرام زررزی ن    »نویسد  ه 

(Бертельс 1968: 4)خسررو و شر رین  »زه ینمویۀ او یعنری  »دهد: ، وی همنن ن ادایه یی» ،
ای هستند  ه رر روح انسان رسر ار ترثی ر   های راشقانه، ینمویه«پ کرهفت»و « یجنونل لی و »

«  ننرد ینمور ایثار در ر  یعشروق تهرذیب یری   تدریج رشق را از نفس ایار  رهگذارند و رهیی
(Бертельс 1968: 15   رودنِکا  ردشناس روس در یقدیۀ ترهمرۀ روزری .)«  ل لری و یجنرون »

 زازد:  خایرنشان یی

خصروص  در فولکلور  ردی یحبور ت رس اری دارد، این دازتان ره« ل لی و یجنون»صۀ ق
و تر  ه از یحبور ت زیادی ررخوردار ازت، همننر ن در   3در نزد  ردهای یاورای قفقاز

 (.  Битлиси 1965: 15ر ن  ردهای زا ن ینایق خرازان و  ریانشا  ن ز یشهور ازت )

شمارد  ره فقرط   ا در ادر ات فولکلور  ردزتان ررییوی پنج نسخۀ یختلف این ینمویه ر
 رار رفتره   هرای یختلرف رره   صرورت ها رهدر هزئ ات تفاوت دارند. نام یجنون در این نسخه

رزرد  نمرر یری  . رره  (Меджнун) و یجِنرون  (Меджлум)، یجِلوم  (Меджрум)ازت: یجِروم
وزن را هم ن ازایی ررای قهریان خود ررگزید  ازرت،  را هم(Медлум) خلبن کوف نام یدِلوم

در « / жژ»و « / дد »در زرران روزری از تر  رب دو حررف     « ل»ضمن این توض ح  ه حرف 
 .: джشود نار یکدی ر زاخته یی

 شود:چن ن آغاز ییینمویه این
 در دوردزت نزد حا مانی در  ردزتان  

 دختر و پسری ردن ا آیدند و رال دند

.(Хлебников 2002/3: 32) 

ل لری و  »دهرد. در ینمویرۀ   رنارراین یاهرای دازتان در غرب ایرران در  ردزرتان رخ یری   
ها را ره دو زتار  تبدیل  ند. ل لری زرتارۀ    نند تا آندرگا  خداوند درا ییدو دلداد  ره« یدلوم

زد. ایرن  ریور یکسان ره زی ن ییها رهشود و یدلوم زتارۀ شرق و نور هر دوی آنغرب یی
تعب رری وحردت رشرریت در اندیشرۀ     تصرویر، خرود ر ران ر وحردت شررق و غررب و رره       

 های یردم زن سر  خلبن کوف ازت. رر ازاس افسانه

دو زتارۀ درخشند  در آزمان  ه ره ل لی و یجنون یشرهورند در فصرل یع نری یتردرهاً     
ها یعتقدنرد در  ری. زن س4شوندرزند و راز از هم دور ییآیند تا رهم ییرهم نزدیک یی



 1399سال بيستم، شمارة هشتم، آبان  ،یعلوم انسان یها متون و برنامه یانتقاد ۀنام پژوهش   194

شرود  یوقه رهم رز دن این دو زتار  اگرر  سری آرزویری  نرد ایرن آرزو رررآورد  یری       
 (.47: 1349)ارممی زن سری 

ها دو ز ارۀ زهر  و یریخ )ناه د و رهررام( دو راشرق و یعشروق زی نری     رر ازاس افسانه
رنروان  رز دن آنها رس ار رره هم ها و رهاند. در ادر ات فارزی از ز ار هستند  ه ره آزمان رفته

 اند:نماد راشق و یعشوق رهر  هسته

 زررازهررم نکتررهشررکر و رررادام ررره

 

 رراز هم رشرق زهر  و یریخ ره 

 (.75: 1387)نمایی گنجوی  

زهر  در ادر ات فارزی نماد یعشوق ازت و در واقع رت تقریبراً هرر زر زد  یرا  یکبرار       
رنرارراین  انرد.  ها زهرر  و یرریخ را نرام رررد     افسانهدهد، ایا در یقارنۀ زهر  را یشتری رخ یی

 وضوح قارل یشاهد  ازت.  روارط ر نایتنی در این ینمویۀ خلبن کوف ره
آ ، »زرراید:  یجردداً رره ایردۀ وحردت ادیران نمرر دارد و یری       « ترخران حاهی»شارر در 
 :Хлебников 2002/3« )تواننرد ازرلایی راشرند   ها ن ز ییاند و روسروس همان یسلمانان ن ز

و خلبن کوف در شعر خود از یلرل   ازت قدیمی آزتراخانهای ترخان یکی از نام(. حاهی74
صدای رکر و زیبای یؤذن / یرردم  »زراید: ررد و در یکی از ار ات آن چن ن یییختلف نام یی

 (.Хлебников 2002/3: 73)« خواندرا ره تجمعی تاز  فرا یی
ررار دی رر ایردۀ وحردت شررق و      « فرزندان ویردرا »ند حمازی خلبن کوف در ینمویۀ رل

ههان ازت. رخش زوم این ینمویره   امِّ« ویدرا»گفتۀ تارتا وفسکی  ند. رهغرب را یطرح یی
نمایی  ه ظراهراً خلبن کروف آن را   « ازکندرنایۀ»اقتبازی ازت  وتا  از « رادران زوم»رارنوان 

( اقتبراس  ررد    1877)پ ترررور    (В. Григорьев)ی گری وریرف  «روز ه و آزر ا »از  تاب 
رسر اری از آیرار   پرردازد.  ویژ  از قسمتی  ه ره رازگویی رخشی از ینمویۀ نمایی یری ازت؛ ره

،  (Асанов) ، آزرانوف  (Липскеров) ای یانند ل یسرکراف نمایی گنجوی توزط افراد ررهسته
 د.انو... ره زران روزی ررگرداند  شد   (Шагинян) شاگ ن ان

این رخش از ینمویۀ خلبن کوف شرح یراهرای نبررد پ روزیندانرۀ ازرکندر و آزادزرازی      
هرای قهریران خلبن کروف یاننرد     هرا ازرت. ررخری ویژگری    زرزی ن ررد  از تصررف روس 

زلحشوری و تلا، ررای ایجاد یدینرۀ فاضرله و همننر ن زروژۀ تراریخی ایرر ررگرفتره از        
ای ینمویۀ خلبن کوف، پسر ویدرا ازرت  و ازطور  نمایی هستند. قهریان اصلی« ازکندرنایۀ»

زنرم   نون رر پاشنۀ یغولستان تک ه یری »گوید: اندیشد و چن ن یی ه رر روی ول ا ره هند یی
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پسر ویردرا ررر فرراز     (.Хлебников 2004/5: 433)«  نمو زلف زن ی هندوزتان را لمس یی
 ره  دهرد. چنران  هرا نجرات یری   سو  شور، را از تصرف رو 5 ند و نوشارهاررها پرواز یی

نمایی ن ز ایرن ازرکندر   « ازکندرنایۀ»پ دازت شخص ت پسر ویدرا همان ازکندر ازت. در 
دهد. ازکندر نه تنهرا نراهی زررزی ن رررد      ها نجات ییازت  ه نوشاره را از ازارت روس

ازت، رلکه پ ک صلح ر ن شرق و غرب ن ز ازت. پسرر ویردرا در ینمویرۀ خلبن کروف ن رز      
  ند:نمایی وهود دارد یطرح یی« ازکندرنایۀ»مان تفکر وحدت یلل را  ه در ه

   6گا  یقصودی و ربلانیسافران ررب درگذر / آن

 / هادۀ قدیم ایران ان.7 ره رلغار رفته، / در پی آن  ویارا

 های یلائی زرود  شد،ازکندرنایه را درایت تصن ف شد، / دررارۀ روس

  ند.ها یهررانی را تمنا ییی، / نزد آنها فراریانند همه از روس

 دهد: ازکندرنایه!در راغ یقدس و تاریک  / ربلان آواز زر یی >...<

 ره زانو افتاد  ازت. 8پرزتهائی  ه آتش

 آنجا زرزی ن ررد  ازت / شفق رنگ نباخته ازت >...<

 ها را آورد.ضررۀ شادی ازت / توفان روس –آهنگ نبرد 

  رد:فروانروای ررد  / زرنوشت را را خشم تمنا یینوشاره،  >...<

 ریو،  لاهخود را، ریو، زر  را! / ره اینجا پرواز  ن»

 شا  ازکندر رالدار! ازکندر گو،  ن! / فریاد زی ن گریان را!

 ای! / رها  ن ض افت اررها را!ها رود تو یحبوب قرن

 های حق ر را!تو زتایش شدۀ یردیانی، /   فر  ن روس

 ش ر رر  ف دزت گ ر، / را زیر خود ره زرزی ن یا ر ا!شم

 «.آلود  رادورار  یحور زی ن را،، / رها  ن حک مان خواب

 و او ره اینجا آید / شبح فریاند !

 را  شتند. 10زیبا / را ن ز  زریوند 9دی ر دو وندای >...<

 روس، / رر زی ن افتاد... 11ایا قنطا 

 (Хлебников 2004/5: 246) 

یاننرد قنطرا ،   « ازرکندرنایه » ه پ دازت خلبن کوف ررا قهریانران حکر م گنجره در     چنان
  ررد.زریوند، نوشاره و... آشنازت و در ینمویۀ خود از آنها نام یی
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حک م گنجه تنها شارر ایرانی یورد توهه خلبن کروف ن سرت، رلکره وی یکری دی رر از      
 نام حافظ یزین  رد  ازت:اشعار خود را ن ز ره

 ا :ررای ف

 ش فتۀ تملقم. / زران رازخواهد گشت /  نژاد روس را.

  ه نغمه و فریاد رندل ب را /  چنان

 آنجا را انبو  رود هاریست.

 آ ، زنبل! رریز! / فرو افتادنت ش رین ازت.

 حافظ را، زندگی حک م را...

(Хлебников 2002/3: 89)  

رردیل حرافظ آشرنا شرد  ررود.      را اشرعار رری  « یریدان حافظ»خلبن کوف از یریق انجمن 
( در گنبد رالای آپارتمران خرود   1866-1949را ویاچ سلاف ایوانف )« یریدان حافظ»انجمن 

 تثز س  رد  رود.  

-های گوناگون و همنن ن یریدان حرافظ همره یری   در آن یکان رهترین شارران یکتب
یشهور ازرت. ایرن   « راشن ا/ گنبد»شدند. این یکان در اشعار ایوانف و در همه ادیبان ره 

پتررور  تثز س شد، ینبه الهام اشرعاری  گنبد ررفانی  ه ره افتخار شمس ش راز در زن
ن رز نای رد    « دوزرتان حرافظ  »و « حرافظ »های نامدررارۀ حافظ و اشعار، شد. انجمن ره

 (.133: 1397یطهر و  ریمی پورشد )یح ییی

زت، زفری  ه یردتها در انتمرار   گویی شارر از زفر، ره زرزی ن ایران اشعر ذیل پ ش
های شرقی آغراز  زوی زرزی ناول ن زفرهای او ره 1920آن رود و زرانجام در زیتایبر زا  

 ره در دفترچرۀ   یوری ند، رهشود. در را و شوق دیدن ایران او را رها نمیو رهسیار را و یی
 زراید: ند و شعر ذیل را ییخایراتش ره این یوضو  اشار  یی

 زوی شماآیم / رر پل چ نوَتَ رهد ایران ان، اینک ییرن ری

 زیر پای ین ازت / ین هوش دریا   پل رادها ره

 آورمین هوش دریا ، پ ایبر رصر / و در دزتانم یی

 زنندفراشکرت را )ههان آیند  را(. / اینک اگر دختر ان و هوانان روزه یی

 اندهای زن ی ررخازتهاند / نخست ن هفت رشر  ه از تاروتیشی و یش انه

 رهترین ردالت هستم. – وهَ شتهاشهخرد ن کم / ین  –ین وهوینَهَ 
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 رهترین پادشاهی یقدزم. – ویَریهخشتَرَ ین 

   –خوریم ره لبان زرین زرتشت زوگند یی

 زرزی ن شوراها خواهد رود. زی ن ایران

 گوید پ ایبر!چن ن یی

.(Хлебников 2001/2: 132)  

همهروری شرورایی   »پ دازرت خلبن کروف در انتهرای شرعر فروق رره تشرک ل         ه چنان
ترر ذ رر شرد، اشرار  دارد. شرارر      خران  ره پر ش   در دورۀ ی رزا  وچک« زوز ال ستی ایران

یاررد  رازتانی دریری  ی ند و ایران را زرزی نهمنن ن ره اصو  رن ادین دین زرتشت اشار  یی
ازرت   ره ارتقاد زرتشت ان پل صراطدهد. چ نوت یای نزدیک ی ه وردۀ دیدار آن را در آیند 

زروی ن مرروز دارد و   ای ره زر  و  البرز رره زوی شما  و ت غهای ره رن  و  البرز رهت غه» ه 
( و همنن ن گوینرد پلری ازرت  ره دو رو     336: 1381)رهار « رر ی ان آن چکاد دائ تی ایستد

-ذر، ایا رررای ررد اران دی رگرون و رره    گ اران وز ه و زهلشکلی  ه ررای درزتره»دارد: 
« انردازد را  ره ژرفای دوزخ ییشود و روح رد ار را در ن مهشکل دمَ ت ز شمش ری پدیدار یی

ن رود ن رز    چو  ، چ نوددر فرهن های فارزی این  لمه ره صورت خن ور(. 191: 1385)ه نلز 
 .  ازت آید 

. راشرد ازرای ری روی زیر ن یری   نخسرت ن زول رشرر   ایا ینمور شارر از یشی و یش انه 
یشر ه  دهند. یایۀ آفرینش انسان را را دازتان یشی و یش انه توض ح ییهای ایرانی، رنازطور 

انرد. در تراریخ یبرری    های یتفاوت یعرفی  رد ها و یناره گوناگون را نامو یش انه را در زران
« یررد و یردانره  »رران خروارزیی   و در ز« یهلا و یهل انه»تاریخ یسعودی ، در «یاری و یاریانه»

ینمور از اوش دریا  یا هوش دریا  ن ز در شعر خلبن کوف دوی ن یوررود دیرن   اند. نای د  شد 
 زردشتی ازت. در ازای ر آید  ازت  ه؛  

پدِ ) سی  ه پردر خروب   زی زا  یاند  ره پایان هزار  اوش در، دوش زۀ رهدینی ره نام وِ 
خرورد و    ند و از آن یری  تنی ییرزد در آب   انسه آب ییدارد(  ه نسبش ره زردشت 

زاله اوش دریا  یا هوشر دریا   شود و از این دوش زۀ پانزد  نطفه زردشت وارد ردن او یی
شود، خورش د ره یدت ر سرت شربانه روز    زاله ییآید. وقتی  ه اوش دریا  زی دن ا ییره

ازرت و آغراز    زار  اوش در ره پایان رز د  ایستد تا رهدینان ردانند  ه ه در اول آزمان یی
هزارۀ اوش دریا  ازت. ره رر ت گفت وی اوش دریا  را اوریزد شش زرا  رررای گ اهران    

   (.85: 1385رهار یداوم خواهد رود )آیوزگار 
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زردشرت از هفرت   »دهرد.   یعنی هوش در یعنی درِ هو، یا رلم  ه راب رلرم یعنری یری   
گران  گوید. این راشرند  و ارادۀ خدا آفرید  شدند زخن یی خوازتراشند  یا نمود خدا  ه ره

)ه نلرز  « ویَریهَ، ارَی تی، هوَروتَات و ایَرِتِرات نرام دارنرد   ی نو، وهُوینه، اشَهَ، خشترَ همانا زینته
ره ترت ب ر ان ر ایشازیندان اصرلی رهمرن،    ویَریهخشثَرَ و  وهَ شتهاشه(. وهُوینه، 131: 1385

 ور و هر یک یمهر چ زی هستند:اردیبهشت و شهری

-یعنی خرد و اندیشۀ ن ک ازت  ه در یررف رازرت اهرورایزدا یری    رهمن )وهوینه( ره
نش ند و تقریباً نقش یشراور او را دارد. یو رل و پشرت بان ح وانرات زرودیند در ههران       
ازت. را انسان و اندیشۀ ن ک انسان ن ز ارتبراط دارد؛ چرون یمهرری از خررد آفریردگار      

تروان رره شرناخت دیرن رزر د )آیوزگرار       زیرا از یریق اندیشۀ ن ک ازت  ه ییازت. 
1385 :16.) 

 وهَ شته( یمهر رهترین پره زگاری و رازتی و درزتی ازت؛ اردیبهشت )اشه

 ه اردیبهشت را خشنود نکنند از رهشت یحرویند. ایرن  ها را زیر نمر دارد. آناناو ن ایش
زازد، رلکره حتری ن رران نمرم دن رای      زی ن ررقرار یی ایشازیند نه تنها نمم را در روی

 ند  ه دیوان، رد اران را ر ش از آننه ززایشران  ی نوی و دوزخ ن ز هست و یراقبت یی
   (16: 1385ازت تنب ه نکنند. نمایندۀ این ههانی او آتش ازت )آیوزگار 

 و شهریور )خشثَرَ  ویَریه( ن ز؛  

. او یمهر توانرایی، شرکو ، زر طر  و قردرت     یعنی شهریاری و زلطنت یطلوب ازتره
آیوزگار ازت. در ههان ی نوی، او نماد فریرانروایی رهشرتی و در گ تری نمراد زرلطنتی      
ازت  ه یطارق ی ل و آرزو راشد، ارادۀ آفریدگار را یستقر  ند، ر نارگران و دریانردگان   

 (.  17: 1385را در نمر داشته راشد و رر ردیها چ ر  شود )آیوزگار 

 ره او را   ند، هرایی یدتی را در یرز ایران و روز ه زندگی یی 1920لبن کوف در زا  خ
خرورد، ایرا زرفر رره      ند. زفرهای یتعددی در زندگی شارر قلم یری خود هلب ییرس ار ره

 نرد،  زیری یی گذارد. او یدت زیادی را در آزتراخانر نی وی ییایران تثی ر رم قی رر ههان
 ررد. شرعر ذیرل رازتراب زرفرهای      قلمداد یی« زوی ایران و هندای رهپنجر » ه آن را هایی

 شارر ازت:
 ای؛ انبو .او ، آز ا! از رنج تو در رنجم / چون ارروان دوش ز 

 ای لط ف و زلایت./ چون حنجر  –ات های شبان اهین ایش
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  ه روزی دی ر را یژد  دهد؟آز ا،  جازت آن

 پوشاند،رود / زانوان یرا ییاو ، اگر را گ سوان آری 

  رد.های رازآلود زیزیه ییو دخترک نغمه

 گریست،آرام و خوشبخت یی

  رد. ه چشمانش را را انتهای گ سوانش خشک ییدرحالی

 / آن روح پریشان گ تی، – ش د داشت، او رنج ییاو دوزت یی

 شد:اخته ییرز د / در قلبش ش یور هنگ نواگر راز احسازی دی ر از را  زریی

 شدند.ها دزتخو، نبرد ییها، / و زاوهیها و زرتشتو یهارارت

 آفریدم.ها ییها و پرزشرصر این رفت ان رودم، / پازخ ا، هم

  ردی.های روشن گ سوانت را / رر پاهایم افشان ییو تو تلیّ از زکه

  ردی: / آیوزگار، آیا ایروز نباید  و ررایم زیزیه یی

 را هستجو  ن م؟را  آزادی 

(Хлебников 2001/2: 113.) 

هرای ایرانری   خلبن کروف درررارۀ ازرطور     یکی دی ر از اشعار یشهور«  اوۀ آهن ر»شعر 
ازت و از یضمونی تاریخی، فرهن ی و ادری ررخوردار ازت. این شعر زرازر تصویر ازرت  

ه رثت تحریریرۀ   از فعرال ن ارترش زررخ و از ارضرای      (Кастрин) و  ایلاً نمادین.  ازترین
رنوان نمراد انقرلاب ایرران    در خایراتش از خلبن کوف، ره  اوۀ آهن ر ره« ایران زرخ»نشریۀ 

 ره در آن  (Дубраковский)  ند. وی همرا  را دوررا وفسرکی  رل ه ازتبداد ضحاک اشار  یی
رردنرد، پلا رارد  راوۀ آهن رر را ته ره  ردنرد و در هسرتجوی        زیان هر دو در ایران رسر یی

 عری رودند  ه آن را تکم ل  نند:  ش

 ررد. ایرن   واضح رود  ه دوررا وفسکی ررای این یوضو  ره اشعار خلبن کوف فکرر یری  
یس له را ضمن رحثی  ه درررارۀ ایرن یوضرو  ررا همکارانمران در نشرریۀ ایرران زررخ         
داشت م، یتوهه شدیم... دررارۀ افسانۀ  اوۀ آهن ر و شراهنایۀ فردوزری در یجلره زرخن     

توانست تصویر افسانۀ  اوۀ آهن رر را یاننرد   رودیم... توض ح این شعر در نشریه یی گفته
رند زررخ و چریری و حنجررۀ    ررهنه را پ شرهبرِ ق ایی یردیی تکم ل  ند. آهن ران ن مه

دیدیم. شعر ررایمان روشن رود، ایا ررای پلا رارد  گرفته را هر روز در رازارهای رشت یی
از رود و شعر خلبن کوف زطوح یعنایی یختلفری داشرت و فهرم     لمات آزان و  وتا  ن 

 (.Кастрин 1966: 53نمود )آن دشوار یی
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 « اوۀ آهن ر»
 آلود / دم  ورۀ آهن ری  گر  و ی ش رود، نمناک و خواب

 زد.نفس ییرنگ  / را گلویی گرفته نفسرر رستری خا ستری

 رریانهایی ن مهرا ردنهایی رر رال ن نوزادانی گریان / آهن ران چون قارله

   -قله گداخته را  –شد  ایستاد  رودند. / انبرها یعمه را را دزتمالی زرخ

 ررند. / انبرهای درند ، ارغوانیره آش ان زندان آنها، ره یثوای آتش ن یی

 درخشندرا یردیکان قلعی / ی ان گر  و ی ش یی

 رسان ینشور ارادۀ دی ران. / آنها یانند هلا  یا   

 درخشند / و یاری از گوگرد ررخازتهآزمانها یی در

 آلود نند  را / در شلعۀ دود اشکاز دودی خفه

 دهند / و از ی ان ز مای تارشستشو یی

 های شبانهدرخشند. / آش انۀ هنبشچشمان ارغوانی ش طان یی

 دهندشو ییوهای ز ا  / را خون آهن ن شستزاخته از زایه

  نندها صدا یی/ رسان زن وله خم د  رر یثوای  شت ان

 های آهن ن را گریه.  / و آن انبرهای درند   ترانه

 خوانم ررای یلو  رنج. / و آنجا  ه را چشمانی یطم ن،یی

 رنگها / چون توری ارغوانیهای چارک زایهتازیانه

 افتد / آنجا  ه اندام زرخ نوزادان ر نوا راها ییرر شانه

 ن ار رن  ن شرقوپوشاند / نقشرنگ ییرندی تمشکیپ ش

 -ها / زوت لبان  ود ان ازتصدای پتک

 ها،انبرهای زخت، / ارغوانی چون چشم

 دهند:گونه ندا ییخشم شبانه آزادی و زوز، را / این

 «یا رنج نخست ن و غ ر  و غ ر ...»

(Хлебников 2001/2: 197.) 

هرای زنردگی خلبن کروف    رین دور های زفر از رهتزندگی در ایران راوهود فقر و زختی
« شبی در ایرران »همله شعر شود. اشعار رس اری ره این دور  تعلق دارد  ه از آنیحسوب یی

 ازت:
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 «شبی در ایران»
 ام.زاحل دریا / آزمان. زتارگان. ین آرایم. خوار د 

 های زوراخ دریانوردی ازت./ چکمه –و رالشم زنگ ن ست، پر ن ست 

 اند/ در دریا شور، ریا  رد  ان در روزهای زرخر آنها خودزاخت د

 اند / ره آرهای زرخ.  و زی دها  شتی را ره  رازناودزک ررد 

 رنگ،  زوخته و چدنیشود. تاریک ازت. / ایرانی، آفتابتاریک یی

 «  رف ق ر ا  مک  ن!»دهد: دارد / ندا ییها را از زی ن ررییف ل ه گو،در حالی

  نم  ه ردو، رکشد.و /  مک یی شم ین رند را یی

 شود./ و در تاریکی یحو یی 12«زاقو !»

  نم. / یهدی؟و ین در تاریکی نام یهدی را زیزیه یی

 ه ره رک  ه یستق م از دریای ز ا  یتلایم پرید  رود

 یس ر، را زوی ین  رد، / دورار روی زرم چرخ د،

 هایش را همه  رد، و روی یوهایم نشست.را 

 ای آشنا گفت.و رعد ناگهان ه ره ر  رد، / و واضح  لمهآرام رود 

 ره زرانی قارل فهم ررای هردویمان، / او لط ف و یحکم  لام خود را گفت.

  اف ست! یا یکدی ر را فهم دیم! / قرارداد تاریک شبان اهی را

 ه ره رک را صدای خود ایضاء  رد. / را  گشود، چون رادران،

 ها را.ا و هم روزه رر شندریا پاک  رد هم ه ره ر ر

 چن ن رود. / یکسر  رازت رود!

(Хлебников 2001/2: 214.) 

 ند  ه توزرط رازیرن رره رود    ، ره شاهدخت ایرانی اشار  یی«آن هوان را دیدم»در شعر 
 شود:ول ا افکند  یی

 گشت.زوی دریا پی چ زی ییپای، فرا/ راهبی ررهنه ی د،زیر ایوال زره

 او ره رازین زوگند یاد  رد  رود یخالف راشد.  

  ند.، رازین تهدید ییپ شاروآیا دی ررار شاهدخت را ره دریا خواهند افکند؟ / در 

 شاهد! / را زیهریر ایوال، خود را پوشاند  رف هنه! نه! درختان 

 زد  را؛ ههانی دی ر رازران و رقل فهم د  / لطافت ردن یخ
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 هد:دهوان یا آواز زر یی

 تا ارد پ وزتم / را یول، روح یافتم.     13را پری دریایی ضرغام»

 «.  گا  را ایوال، دختر را زاختمآن

  ردنددرختان، گفتار قرون را زیزیه یی

(Хлебников 2001/2: 190.) 

 شاورزان دن و ول ا رود  ره در ن مرۀ    شورش ان  ازاک وازتیان رازین یلوان و زر ردۀ 
های شمالی ایران از هملره گر لان و   تزار روز ه ق ام  رد. وی ره  رانهدوم زدۀ هفدهم رل ه 

نمامِ شا  زرل مان، از ایرران گریخرت. در یکری از     یازندران تاخت، ایا پس از هنگ را زوار 
حا م آزتارا ره ازارت رازیرن درآیدنرد. چ رون ی     14خاناین حملات، دختر و پسر ی ندی

 صورت ذ ر شد  ازت:یناین یاهرا در یکی از یناره روزی رد

در دریرای   15آراد را غارت  ردند و در هزیرۀ ازِوینویها فرح  ازاک 1669تارستان زا  
-خان ره آنها حمله شد. ایران ان خرو،  ازیی یستقر شدند. در اینجا ره فریاندهی ی ندی

شانس نبودند و شکست خوردند؛ ی ندی خان گریخت، دخترر و پسرر، ازر ر شردند     
(Соловьев 1990: 41.) 

نام این شاهدخت پانزد  زالۀ ایرانی رود  ه ره ازارت رازین درآیرد، زرنوشرت    16زینب
یایۀ رس اری از اشعار و فولکلورهرای روزری قررار گرفتره ازرت. خلبن کروف در       وی دزت

 نرد. در ینراره   رار دی ر ره رازین اشار  یی Хлебников 2004/5: 187)) 17«از ر»دازتان  وتا  
 صورت ذ ر شد  ازت:  روزی شرح این غارت ردین دی ر غ ر

 شتی توپدار، ارتردا شرهر رشرت را     40روس را  18 ازاک 6000ی لادی،  1668در زا  
آراد آیدند. ارتدا ره یدت شش روز نقرش تجرار را ررازی    چیاو  نمودند و زیس ره فرح

یرردم شرهر را    ردند و پو  و یلای فراوان در شهر خرل  ردند و پس از آنکه ارتمراد  
ردزت آوردند و در شهر پخش شدند، ناگهان دزت ره شمشر ر رررد  و هرر س را  ره     

ها را غرارت  ردنرد و    نفر را  شتند، خانه 500زر را  دیدند از دم ت غ گذراندند. حداقل 
ترین خسرارت ایرن حملره، نرارودی  ایرل      های خود از زاحل دور شدند. یهمرا  شتی

انرد   ها رفتره یاند  فردای آنروز ره خ ا  اینکه  ازاک اهالی راقیازت.  قصر شا  رباس رود 
شدگانشان شردند؛ ولری    آوری ایای ه خود و اهساد  شته ره شهر رازگشتند و یشغو  همه

هرای  نفر دی ر را  شتند. گنج نۀ نف س چ نری  700رار ها یجدداً حمله  رد  و این ازاک
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یاند  در قصر را زررقت  ررد  و حرو      یرت قه و اش اء یرهانی و ظروف  ریستا  راق
   (.32 :1359زیبای یشم یلا وب آنرا شکستند )یکنزی 

در  1671رازین در نهایت از ن روهای دولتی روز ه تزاری شکسرت خرورد و در ژوئرن    
 یسکو گردن زد  شد.  

زد و اشعار خرود را  ها در  نار زاحل پرزه ییخلبن کوف هن ام حضور در ایران زارت
 نوشت: اغذ ییرر روی 

 «ترانۀ ایرانی»
 ای در ایران / رر رستر هریان زبز آن،چون رودخانه

 های رم ق رودخانه، / نزدیک آب ش رینرر ت رپایه

  نند.یاه ان را ص د ییروند / و زوفدو آدم رج ب را  یی

 روند، / رایست هانم، رایست!آنها پ شانی یاه ان را نشانه یی

  ند.ام اشتبا  نمیروند / یق ن دارم و حافمه نان ییآنها صحبت

 هاها را راور دارم: / پ ش از افسانه... از پ ش، افسانه

 شودگا   ه نورت ین فرا رزد / تن ین غبار ییآن

  ش ددو، خواهند ها را شادیانه رهگا  ر رقآن

 شد  ر دار خواهم شدیا  ای پر از غبار حسرت / در زی ن لجنرا همجمه

  نمرا  آیند  پرتاب یییا تمام حق خویش را  / ره  ور 

   شد ! / قرون زن ی، ای رودخانه!های ز اهای! چمن

(Хлебников 2001/2: 199.) 

رر این ایر دلالت دارد  ه ینمرور  «‌ای‌اشتر‌با‌بطن‌مسين»یادداشت شارر رر حاش ۀ شعر 
شرد   دان ازرتفاد  یری  رنروان یرُ ّرب  ای زاخته شد  در شهر اصفهان رود   ه رره وی یجسمه

‌ ند:ازت و در یتن شعر ن ز ره اوضا  یتلایم شهر رشت اشار  یی
 ای اشتر را رطن یس ن / تو را نسل چن  ز خان تراش د  ازت.

 خش  اغذهای خشک،های زی د / و خشرر ر اران

  نیرر ی ز تحریر، / تو رار  ل د یعانی را حمل یی

 ام را از یاد ررد  ازت؟()آیا آهن ر اتفاقی لج

 های ت ر  ازتهای تاریک / رر زاحل دریاچه ه زنگ هریانآنجا، هایی
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 را رافۀ یوهایش ره روی چشم،   19زیر درخت زیان، راتو

 رر پ شانی نویسند  / یوهای نویسند  چون آش ان پرندگان  

 ... یردیان صادق / یردیان در حر ت

 قطه  ن در رشت / رشتۀ حوادث را!...

(Хлебников 2001/2: 200.) 

 نام دارد:« درخت رلوط ایران»شعر دی ری  ه یتعلق ره یجمورۀ ایران خلبن کوف ازت، 
 های درهم پ ن د  / را زبوهای خالیرر زفرۀ ریشه

 رویاند / را غاری ررای زاهدانهای قرن را ییرلوط گل

 رزد.گو، ییها / همرا  را یزدک صدای یار س رهخش شاخهو در خش

   «هائوو هائوو / آوو آوو»

 گریزند نند / شغالان ییچون گر  یکدی ر را ترغ ب یی

 آورد  یاد ییها رهخش آن شاخهایا خش

 آواز زیان راتوخان را

(Хлебников 2001/2: 206.) 

ها، رلوط درخت یقردس ازرت؛ رلروط از ایت ازهرای خردای یتعرا         در رس اری از زنت
گ رد و نماد رممت و شو ت ازت... رلروط   زیرا صارقه را یی ها ررخوردار ازت، آزمان

ره یور خاص نشان ر ازتحکام، قدرت، رمر دراز، رفعت ره یفهوم یعنروی و یرادی آن   
ها یترادف قوت ررود  ازرت... درخرت     ها و همۀ یکان هر دو ازت... رلوط در همۀ زیان

(  ره در ضرمن نمراد    roburرلوط یعاد  واژۀ قوت و در زران لات ن یرک  لمره ازرت: )   
 (.110: 1384ن روی اخلاقی و هسمانی را هم ازت. )شوال ه 

خران هن لری   ی ررزا  وچرک  « درخت رلوط ایران»رزد، در این شعر ینمور از نمر ییره
ها ازت. ذ ر نام یرزدک  ای ره ن روهای ان ل سی و یتحدان آنازت و گرگان و شغالان اشار 

ررخی یورخ ن نهضت یزدک را نهضرتی  مون سرتی و   » ه روزت در  نار نام یار س از آن
خدیات یتقاررل  »(. یطهری در  تاب 254: 1382)رهبی « اندیزدک را اول ن  مون ست نای د 

دهرد  رلت شهرت ر شتر یزدک را ره افکار اشترا ی و  مون ستی او نسبت یی« ازلام و ایران
( و گ رشرمن  701: 1358ولد ره ) (. یحققان اروپایی ن ز همنرون ن 174: 14/ 1384)یطهری 

 اند.  ( افکار یزدک را  مون ستی خواند 414: 1372)
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تر ن ز اشار  شد؛ انزلی یکری از شرهرهایی ازرت  ره توهره خلبن کروف را         ه پ ش چنان
 رار ره آن اشار   رد  ازت:  هایش چندینخود هلب و در اشعار و نایهرس ار ره

ای  وههرای آرری ررا    انرداز نقرر   تال ا دیدار  رد. چشرم انزلی یرا را ن مروز ارجاز ان  ز ای
هرای   رد... یا ررای دیدن خ ارانشبحی ایستاد  رر فراز اررها، تال ررفی خود را ررضه یی

هرای چرو  ردۀ   های زبز رنرگ، زر ب  هایی را  اشییانند انزلی و گریارهراریک و ژاپنی
اررها فوهی از پرنردگان دریرایی ررا     یلایی در شاخ و رر  آری شتاب داشت م... رالاتر از

هرا ررا   های دراز رر فراز  وههای زر تا پا ز م ون ره پرواز درآیدند. آب رودخانره گردن
وهود آورد. ره شتاب ره هانرب دریرا روان   ایوال دریا تلاقی  رد و رنگ زبز و زردی ره

 ه ایران رانی را  ییورشدم تا زیزیۀ یقدس آن را رشنوم. رنای آواز خواندن را گذاشتم؛ ره
زارت تمام ررا ایروال ررادرانره در     ه در آنجا حضور داشتند ره تعجب درآورد. آن ا  ن م

  (.Хлебников 2004/5: 320)نبرد رودم... 

 ای ازت  ه انزلی ررای شارر داشته ازت:شعر ذیل ن ز ر ان ر  شش و هاذره
 «در انزلی 20پازخا»

 های انزلی.راغ ،یلاییهای زبز ت ر ، / چشمان ها راغهمه

 درخشند.ها ییها را شبنم زرین رر روی شاخهرویند. / نارنجها ییپرتقا 

 پاهای خسته در خار وف را،  >...<

 پوش د  از زخم در را و را، / را ریشخند  ود ان و دختر ان

 های زبزفام ایران،شویمشان در آبیی

 اندیافتهیاه ان زرین و درختان ی و  انعکاس  >...<

 اند گ سوان ت رۀ خار وف را، دن را و را و را.رر انبو  ر کران رودخانه / قطه  رد 

 در تن ۀ ضرغام / گ سوان ت رۀ ایوال  

 اندزرشار از اندیشه و آزادی

(Хлебников 2001/2: 188.) 

ظاهراً شارر در هن ام حضور در ایران رزاداری شر ع ان را ن رز یشراهد   ررد  و تحرت      
 ر آن شعری زرود  ازت:  تثی 

  ورند! و یسلمانان  / را ضررات یشت یی21واخسی -زیشاخ

 های آفتاب زوخته،  / و درشتی چشمان ز ا ،رر صفحات ز نه
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 های رس ار هنوب!/ رسان شب –و ارریشم ز ا  یوهای یجعد هوانان 

 صدای زنج رهای آهن ن...

(Хлебников 2001/2: 135.) 

نوری یرازم یذهبی ازت  ه در ایام یا  یحرم ر شرتر در آذررایجران و   « گویانحس نشا »
گوینرد  ره   یری « زری شاخ»شود. در زران تر ی ره این یرازم خصوص در تبریز ررگزار ییره

ازت. خلبن کوف ن ز در شعر خود از همران تلفرظ تر ری رهرر      « حس نشا »شدۀ همان  وتا 
این یرازم درواقره نروری   «. حس ن، وای حس ن شا »؛ یعنی «زیزی، واخشاخ»هسته ازت: 

زرمت فررق   یور همزیان نوری چوب را از زیر ن رره  رژۀ یذهبی ازت  ه در آن رزاداران ره
« زری شراخ » ه چوب نزدیک زی ن ازت، را صدای رلنرد واژۀ  دهند. هن اییخود حر ت یی

 دهند.   ا زرییر« زیواخ» ه چوب ره فرق زر نزدیک شد ربارت دهند و هن اییرا زریی
خلبن کوف دنبا   ررد. در ایرن شرعر    « نوروز  ار»توان در شعر ها را ییتثی ر ق ام هن لی

 فضای یتلایم آن زیان ره تصویر  ش د  شد  ازت:  
 دی ر رار روز او  انسان ت! / آدم پشت آدم

 22گذرد / ررای هشن رایرامهمع ت یی

 های زرینرا رازی  لمات. / در هن ل

 های لبان زبز ازت!/ آنجا  ه زبزی هن ل هازرتشت

 نس ان نسیردیماین نخست ن روز یا  رود. /  لام خایو، را ره

 درخشدشبان آی آرام در آزمان ییازت / و ن مه23 در زرزی نی  ه نام یا ، آی

  نند...ها دزت و پنجه نرم ییدو واژ ، دو آی / دو  بوتر در درینۀ یریوز قصه

 گذردافتند / همع ت  ار ناز نان ییفرو ییآلوها از درخت 

 ای وز ه!هایشان / ... هاد را صدای گام

 دهند.دزتان / را ر نشی درخشان شعار ییرهدر یو  خ اران، پرچم

 نج، ررویدر  اروانسالارهایای رایست د ای همۀ خست ان! / و شما 

 ایروز روز نوروز ههانی ازت.

 اند.ادی را رر تخت نشاند ها آزها، گویی روسدر دوردزت

 رران  ز پوش د  / دوش زگان هدی و غم  ن ازلامرا ز اهی رشک

 اند.رنگ، / در انتمار ینجییستور را چادر ز ا 
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 ههندا، در پی او ییزلاح آیاد  رر دزت گرفته / دوزتان زوار  24قاردا،

 فشنگ.هاشان قطاری از رخسار گندی ونشان را شا  پوش د  / و رر ز نه

  شند / ره زیبایی شورش ان  وهستان.های لجول را خست ی نفس ییازب

 تازد   لای، ییوها و گلدر ر شه، در زنگ

 تازددر ی ان راد، در ی ان ر شۀ انبو ، زرزختانه یی

 افتد / و دی ررار تندیس چدنی رر روی زینگا  رر زی ن یی

 نش نان  هن /  گونه زلحشوران ربوس،  وچاین

 روند  دزت، ررادرانه چون راد ییشلاق ره

 های  وتا  درختان ت ر   زیر تاق

 «25ها و رالالایکازیر غر، تفنگ

(Хлебников 2001/2: 191.) 

یر  تراژیک ی ررزا  وچرک خران    « شاخۀ ر دیشک»خلبن کوف در نثر  وتاهی را رنوان 
  شد:   گونه ره تصویر یی را این

هرا  ادث هاری ررود. خبرهرای رردی از ویرن هن لری     ...در یو  این زیان رودی از حو
زروی  وههرا   خان پس از شکست از دشرمن خرود، رره   شن دم. شن دم  ه ی رزا  وچک

هن رام توفرانِ   گریخته تا یر  ررفی را رب ند و در آنجا همرا  را راق ماندۀ ن روهای خود ره
ردن ینجمد، هردا   های ایران یخ زد. ارتش ره  و  رفت، زر زیبای او را ازررف رر قله

 ردند و رر ن ز  نهادند و ره شهر آوردند و د  هزار تویان هایزۀ ورد  داد  شردۀ شرا  را   
 (.Хлебников 2004/5: 367)گرفتند... ررف نقطۀ پایان این زندگی رود... 

 

 گیری نتیجه. 3

تروان در زرطوح یختلفری درک  ررد. شرعر او از      های خلبن کوف را یری ارز، ادری زرود 
ذر  رد  و رر رستری انسرانی  گ« دی ری»و « ین»ای انسانی ررخوردار ازت  ه از یرز هوهر 

ترین رناصر شعری وی ازرت. رلاقره   و ههانی نشسته ازت. ایدۀ وحدت رشریت از پررنگ
و گرایش خلبن کوف ره زرزی ن ایران آنننان رود  ه تعداد زیادی شرعر در ارتبراط ررا ایرران     

 رایلاً  « فرزندان ویردرا »و « ل لی و یدلوم»ایی گنجوی در اشعاری یانند زرود  ازت. تثی ر نم
توان در ررخری اشرعار او  ره    یشخص ازت. رازتاب شاهنایۀ حک م اروالقازم فردوزی را یی
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های ایرانی یانند  اوۀ آهن ر و تعال م زرتشت هستند، یافرت. تبلرور یضرای ن    دررارۀ ازطور 
 ه ر ان ر قدرت نفوذ و تثی ر فرهنرگ و ادب ایرانری    ضمن آن ایرانی در اشعار شارری ر  انه،

در ادر ات و اندیشۀ شارران زرزی نی دی ر ازت، توانایی و تبحرر شرارر و اندیشرۀ او را در    
 نمایاند.ایجاد وحدت ههانی را گفتمان چندزویه یی

 

ها نوشت پی
 

 ازت. ار ررد  های  هن دریای خزر  ه خلبن کوف آن را رههمان  ازی ن، از نام .1

 12رزد. این قروم در زردۀ   نژاد  ه نسبشان ره آرام )ارِمَ( پسر زام رن نوح ییقویی از قبایل زایی .2
 النحرین حمله  ردند و رر دیشق و حلب تسلط یافتند.ی لادی ره زوریه و شما  ر ن

ای زر ا   ای ر ن دریرای خرزر و دریر   گویند. قفقاز ینطقه ها ره قفقاز هنوری یاورای قفقاز ییروس .3
شود. قفقاز هنوری شایل  شرورهای آذررایجران،   ازت  ه ره دو رخش هنوری و شمالی تقس م یی

 ارینستان، گرهستان و رخشهای  وچکی از شما  راختری ایران و شما  خاوری تر  ه ازت.

نرام رلری و ن نرو زراخته     ای از دو راشق رها نون در شهر رندری راتویی در گرهستان، یجسمههم .4
-رونرد و زریس از هرم دور یری    شوند، در هم فرو ییهم نزدیک ییای رج ب رهگونهد   ه رهش

نام رلی )یسلمان( و ن نو )غ رر یسرلمان( ازرت  ره     ای از رشق دو دلداد  رهشوند و ر ان ر افسانه
 هم نرز دند.   هایشان هرگز رهدل ل یخالفت خانواد راوهود رشق فراوان ره

.5 
ی لادی(، در زاحل دریای  ازی ن، آذررایجان ایرروزی   5ای زرزی ن ررد  )زدۀ سانهنوشاره، یلکۀ اف

شرناس ررا    ه در ینمویۀ حمازی ازکندرنایۀ نمایی از آن یاد شد  ازت. در  تاب گری وریفِ شرق
س یرتن حمازری   (  ه ینبه خلبن کوف رود، تاریخ ینطقۀ  ازری ن ررر ازرا   1876« )روز ه و آز ا»نام 

 (.Хлебников 2004/5: 437) شد  ازت نمایی تشریح

 (.Хлебников 2004/5: 438یقصودی و ربلان نام دو نویسندۀ ز اح ررب در زدۀ د  ی لادی ) 6.

 7 Куяба  یاКуябияیف در یناره ررری زدۀ د  ی لادی )نام  ی(Хлебников 2004/5: 438 

ررار   در ایرن  اند.پرزت قلمداد  رد در اشعار روزی )یانند اینجا( رس اری اوقات زرتشت ان را آتش .8
 توان ره اشعار  انستانت ن رالمونت ن ز اشار   رد.یی

 نام یک نژاد در آفریقای هنوری. .9

10. Зоревенд( در ینمویۀ نمایی پهلوان ایرانی در ارتش ازکندر ازت(Хлебников 2004/5: 438 
 



 209   روس یستفوتور يکوف،خلبن يميرول یرانیمجموعه اشعار ا يلتحل

 

Кентал .11  زر ردۀ روزها در ینمویۀ نمایی  ه پس از یغلوب شدن، حکویت ازکندر را پرذیرفت
(Хлебников 2004/5: 438.) 

ره زران تر ی یعنی یتشکرم. خلبن کوف ررخی از  لمات تر ی را  ه در ایران شن د  ازت رردون   .12
  ار ررد  ازت.    ترهمه در اشعار خود ره

13. 
چنرد روزی را در   1921ای در خلخا   ه خلبن کوف در ژوئرن زرا    ایران، قریهای در شما  ینطقه

 (.Хлебников 2001/2: 551رنوان یعلم زرخانۀ  ود ان او زیری  رد )آنجا، نزد خان یحلی، ره

و در ررخی یمدخان نوشته شرد    ، ی نِّدخاندر ررخی یناره روزی نام این حا م آزتارایی ی ندی .14
 ازت.

 ای در دریای خزر، در هنوب را و.هزیر  .15

 در ررخی یناره نام فایمه ذ ر شد  ازت. .16

  ار ررد  ازت.هم ن صورت فارزی و تنها را خط ز ریل ک رهشارر واژۀ از ر را ره .17

 هسرتند.  دنۀ رودخانر  های ی انه و پای ن زا ن  رانه های   ازاک (донские казаки): های دنُ  ازاک .18
اییراتروری   گ رری  شرکل  نقش یهمری در  و شدند دن قدرت نمایی یهمی یحسوب یی های  ازاک
و ذ ر این نکته ضروری ازرت   های یهم این  شور شر ت داشتند داشته و در تمایی هنگ روز ه

 ها  ه ر شتر زا نان قزاقستان و آز ای ی انه هستند، اشتبا  گرفت. ها را را قزاق  ه نباید  ازاک

 نوۀ چن  زخان. .19

 ر د پاک یس ح ان .20

 وای حس ن! -حس ن شا  .21

 در زران تر ی یعنی ر د .22

گوینرد. ظراهراً خلبن کروف در ترالش ایرن  لمرات را شرن د  و در        « آی»در زران تر ری یرا  را    .23
  ار ررد  ازت.اشعار، ره

 ره زران تر ی یعنی ررادر. .24

 زاز زنتی و قدیمی روزی. .25

 

 نامه کتاب

 زمت.، چاپ هشتم، تهران: تاریخ ازای ری ایران(، 1385آیوزگار، ژاله )
 ، تهران: انتشارات نوید.در آیدی رر ز ر اندیشه در ایران(، 1356ررنا یقدم، یحمد )

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B2%D8%A7%DA%A9%E2%80%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B2%D8%A7%DA%A9%E2%80%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%AF%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87
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 ، چاپ پنجم، تهران: آگا .پژوهشی در ازای ر ایران(، 1384رهار، یهرداد )
 ، تهران: توس.شد های گمهزار (، 1382رهبی، پرویز )

شرناختی نهضرت هن رل ررا      ل هایعره تحل(، 1384زاهد زاهدانی، ز د زع د و ز د ازمار ل یسعودی )
 .165-184، 4، شمار  26، هایعه شنازی  اررردی، زا  تث  د رر ایدئولوژی آن

 .55-47، 92، هنر و یردم، ، راورهای رای انه یردم زن سر(، 1349ارممی زن سری، چراغعلی )
، درخرت رلروط، ترهمرۀ زروداره فضرایلی. تهرران: انتشرارات        2 ، ل.فرهنگ نمادها(، 1384شوال ه، ژان )
 ه حون.  

 ، ترهمه یحمد یع ن، تهران: انتشارات رلمی و فرهن ی.ایران تا آغاز ازلام(، 1372گ رشمن، روین )
 ، تهران: انتشارات صدرا.14(، یجموره آیار، خدیات یتقارل ازلام و ایران، ل 1384یطهری، یرتضی )
 ، ترهمۀ ینصور  اتحادیه نمام یافی، تهران: نشر گستر .زفرنایه شما (، 1359س س )یکنزی، چارلز فران

الازرار، را تصح ح و حواشی حسرن وح رد دزرت ردی،    (، یخزن1387یوزف )نمایی گنجوی، ال اس رن
 تهران: نشر افکار.

اب خروئی، تهرران:   ، ترهمه رباس زریر تاریخ ایران ان و رررها در زیان زازان ان(، 1358نولد ه، ت ودود )
 انتشارات انجمن آیار یلی.

، ترهمۀ یحمدحس ن راهلان فرخی، چراپ دوم، تهرران:   شناخت ازای ر ایران(، 1385ه نلز، هان رازل )
 انتشارات ازای ر.

، تهرران: انتشرارات دانشر ا     حرافظ و شرارران روس  (، 1397یطهرر ) اله  ریمری پور، یرض ه و هانیح ی
 تهران.
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